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درباره ی منزلت وجلال زن که گل سر سبد آفرینش ومظهر عطوفت ومهر است، هرچه بگویم و هرچه بنویسیم ، کم و نارساست گویی 
حق مطلب ادا نشده است، درفرهنگ قدیم وقویم ما، زن مقام شایسته ودرخوراحترام داشته است، میخواهیم بجای مقدمه و یا آغاز 

سخن زنی را از نسل افغان مختصر معرفی بداریم که در سده سیزدهم میلادی بر تخت سلطنت حضور یافت.

ایـن زن سـلطان رضیـه غـوری بودکه حدود چهار سـال در کشـور پهناورهندکه بـا زبانهای مختلـف، مذاهب و ادیـان مختلف در تمام 
جهـان شـهرت دارد، سـلطنت رضیـه ی غـوری تأثیـر خاصـی در زندگـی ایشـان داشـت، این تأثیـرات ناشـی از تدبر، درایـت، وحدت 
آفرینـی و جذابیـت مـردم داری اش بودکـه مـردم کاملأ از هـم متفـاوت را در کنار هم طـوری قرارداد کـه تا امروز هـم وحدت مردم 

هنـد در تمـام گیتـی نمونه ی مثال اسـت.

آری؛ راضیه غوری دخت سلطان شمس الدین التمش وارث شاهان غوری درهند، سلطان رضیه ازآوان کودکی مورد شفقت پدرش 
قرارداشته و در قسمت تعلیم و تربیه اش سعی بلیغی نموده بود، راضیه نیز همواره کار های رسمی و دفتر داری را برامور منزل ترجیح 

میداد، پدرش ویرا در تمام امورصیقل نموده بمثابه فلز آبدیده از کوره ی تربیت موفقانه بیرون کشید.

سلطان شمس الدین درزمان حیاتش مراسم تاج پوشی رضیه را انجام و رسمأ بحیث وارث تاج و تخت هند معرفی اش نمود، رضیه 
اززن ستیزی دورانش بری نبوده و از طرف طبقات مشخص مورد نکوهش قرار میگرفت، اما او به کارش شجاعانه ادامه داد و بر تمام 

مصایب فایق آمد.

در آنزمان عدل و انصاف را در قلمروش توسعه بخشیده، سکه بنام او به این عبارت ضرب زده شد» عمدته النسوان ملکه زمان سلطان 
رضیه بنت شمس الدین« و در جای دیگر"رضیه الدنیا والدین" و عناوین دیگری نظیر )بلقیس جهان( رایج گردید.

1240-1205 میلادی سلطان جلالت الدین رضیه غوری از سلاله غوری ها در امپراطوری پهناورهند به قدرت رسید، وی نخستین 
پادشاه زن مسلمان است که برهندوستان حکمروایی کردورسمأ امورامپراطوری وسیع رااداره نمود، او که خواهر چهار برادرازسلطان 

شمس الدین بوداز جانب پدرش در سالهای پایانی سلطنتش رسمأ به ولی عهدی رسید.

اوتنها زن درتاریخ اسلام اسست به بشکل ولی عهدی قانونی بر مسند شهنشاهی نشسته است، امروز ما به توانایی زنان کشور مان 
باورکامل داشته، توقع داریم زنان جامعه ما در پرتو ارشادات دین مقدس اسلام با مدیریت کامل به تمام مصایب درکشور فایق گردیده 

و زندگی را را به تمام معنی موفقانه دنبال نمایند.

فرخنده باد روز جهانی زن

به پیشواز روز جهانی زن
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سـلطان شـهاب الدیـن غـوری بن سـام که بعد از فتح خراسـان به معــزالدین مــلقب شـده بود و اغلـب اوقات 
در تواریــخ بنـام سـلطان محمـد غــوری نیز یاد شـده اسـت ، بـرادر کوچک سـلطان غیاث الدین غوری اسـت 
موصـوف بعـد از وفـات بـرادرش ابوالفتـح غیـاث الدیـن در سـا ل )۵۹۹ هــ ، ق ( رسـمآ در پایتخت سالطین 
غـوری بـه سـلطنت رسـید و الـی تاریـخ شـهادت اش ) ۶.۲ هــ ، ق ( بحیـث سـلطان غـور باقیمانـد کـه مدت 
سـلطنت او جمعـآ حـدود سـه سـا ل را احتـوا میکنـد، دریـن مـدت او سـلطان تمـام سـلطنت غور بوده اسـت 
امـا عـده ئـی از مؤرخـان و ازجملـه مـورخ دربـار سـلطنت غوریها منهاج السـراج  مولـف طبقات ناصـری، مدت 
سـلطنت شـهاب الدیـن را ) ۳۲ ( سـا ل ضبط نموده  ، وسـلطان مذکـور را در کتابش تحت عنـوان» ذکراحوال 

سالطین غزنین از سلسـله شــنسبانی « معرفـی میدارد. 

سـال رسـیدن بقـدرت او را )۵۶۹ هــ ، ق ( و تاریـخ شـهادتش را سـا ل ) ۶.۲ هــ ، ق ( تحریـر میـدارد،  بایـد 
نگاشـته شـود کـه سـا ل ۵۶۹ هــ ، ق ، مصادف اسـت با سـالهائیکه سـلطان غیاث الدیـن غـوری در فیروزکوه 
سـلطنت میکـرد، در همیـن سـال بدسـتور غیـاث الدیـن، تحـت قوماندانـی بـرادرش سپهسـالار و قومانـدان 
عمومـی جنگــش شـهاب الدیـن غـوری،  شـهر غزنی که بعـد از فتـح آن بدسـت علاوالدین غوری در سـالهای 
بعـدی دوبـاره از دسـت غوریهـا رفتـه و غـزان آنـرا تصـرف کـرده بودنـد،  برای بـار دوم بدسـت شـهاب الدین 
فتـح و بـه مرکـز فیروزکـوه الحاق گردید، بعد از باز پســگیری غزنی از غــزان،  سـلطان غیـاث الدین،  برادرش 
شـهاب الدیـن را بحیث نـائـــب الحــکومه آن شـهر تعین و خـودش مرکز سـلطنت غوریها یعنـی فیروزکوه را 
نگهداشـت،  طوریکـه در مبحـث قبلـی نیز تـذکار رفـت،  دردوران اوج قـدرت و عظمت حاکمیـت غوریها اداره 
امـور امپراتـوری آنطوریکـه در مشـرق زمیـن معمول بوده،  بسـیار متمرکز نبـوده،  بلکه یک نوع تقسـیم قدرت 

محلی وجود داشـته اسـت.

بمناسبت )  809 ( سال شهادت سلطان  شـهاب 

الـدین )معـزالدیـن (  بـن سـام غـوری

) ۵۹۹ ــ ۶.۲ هـ ، ق مطابق ۱۲.۲ ــ ۱۲.۶ ـ م (

دوکتور عابد حیدری
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ــدرت  ــی ق ــی و اصل ــز اول ــاوه مرک ــر ع ــه ب ــوم ک ــن مفه  بدی
ــای  ــین ه ــارت نش ــوه ام ــان فیروزک ــت فرم ــوه،  تح در فیروزک
ــر  ــای دیگ ــدادی از اعض ــه تع ــته ک ــود داش ــز وج ــری نی دیگ
خانــواده ســلطنتی در ایــن نائــب الحکومگــی هــا،  ایفــای وظیفــه 
ــهاب  ــه ش ــی ک ــت غزن ــآ  مرکزی ــه مث ــد،  از جمل ــوده ان مینم
ــن در آن  ــاث الدی ــرادرش غی ــات ب ــت حی ــوری در وق ــن غ الدی
شــهر بحیــث نائــب الحکومــه ایفــای وظیفــه مینمــود ،نــه بعنوان 
ــتان  ــب تخارس ــن ترتی ــه همی ــوه. ب ــتقل از فیروزک ــلطان مس س
ــت  ــان حکوم ــه در بامی ــخصیت هائیک ــان. ش ــت بامی ــا مرکزی ب
میکردنــد بنــام شنســبانیان غــوری بامیــان در تاریــخ مشــهور انــد   
القــاب ایــن شــخصیتها ســلطان نــه، بلکــه یکســره ملــک بــوده 
اســت، ماننــد ملــک بهاوالدیــن، جــال الدیــن،  شــمس الدیــن 

ــران.                                      و دیگ

امــا در مــورد ســلطان شــهاب الدیــن غــوری  بایــد نوشــت کــه 
اصــل دوران زمامــداری او در قطــار ســایر ســاطین غــوری 
ــات  ــیها و فتوح ــت لشکرکش ــه اکثری ــت،  از آنجائیک ــرح اس مط
دوران ســلطنت غیــاث الدیــن غــوری، تحــت قوماندانــی شــهاب 
ــورت  ــور ص ــت غ ــش دول ــالار ارت ــث سپهس ــوری بحی ــن غ الدی
گرفتــه،  بــدون مبالعــه اکثریــت کامــل فتوحــات چهــل و 
ــا و  ــر زدنه ــون شـمـشیـ ــن مره ــاث الدی ــلطنت غی ــاله س یکس
ــی از  ــه همیــن دلیــل عــده ئ فعالیــت هــای جنگــی اوســت،  ب
ــه مغالطــه گرفتــه  مورخــان دوره ســلطنت ایــن دو شــخص را ب
ــان  ــوری هم ــن غ ــهاب الدی ــلطنت ش ــه دوره س ــد،  درحالیک ان

ــت. ــق اس ــت و دقی ــال )۵۹۹( درس س

در نوشــته هــای بعضــی مورخــان بــه هــردو دوره اشــاره،  لاکــن 
ســا ل  ســلطنت او بــر همــه قلمــرو غــور را بعــد از وفــات برادرش 
میشــمارند،  طــور مثــال یــک تاریخنــگار در مــورد مراحــل زنــده 
گــی سیاســی و نظامــی شــهاب الدیــن چنیــن نگاشــته : » دوران 

شـمـشیـــر زنـــی و فتوحــات ســلطان معزالدیــن محمد بن ســام 
غــوری را میتــوان بــه دو دوره جــدا گانــه تقســیم نمــود. یکــی از 
ابتــدای امــارت وی در غزنــی از ســال ) ۵۶۹  تـــا ۵۹۹ هـــ ،ق ( 
کــه ســال وفــات بــرادرش غیــاث الدیــن اســت، و دیگــرش از ســا 
ل   )۵۹۹ هـــ ،ق ( کــه خــودش بــه قــدرت ســلطنت رســید. و 
تــا ســا ل شــهادت او در ســا ل ) ۶.۲ – ق مطابــق  ۱۲.۶ – م ( .

ــن ( غــوری از طــرف  ــزالدین )شــهاب الدی در دوره اول کــه معـ
ــام او شمشــیر نمــوده و  ــه ن بــرادرش امــارت غزنیــن داشــت و ب
ــآ حصــه بزرگــی از ســلطنت  ــه فتوحــات مــی پرداخــت تقریب ب
ــیها  ــث لشکرکش ــه در مبح ــه،  ک ــام یافت ــت او انج ــوری بدس غ

ــد.                                                       مفصــل مــی آ ی

عبدالحــی حبیبــی در مــورد شــهاب الدیــن غــوری مینــگارد که : 
» ابــو المظفــر معزالدیــن محمــد بن ســام قـــسیم امیــر المومنین 
نیــز از بزرگتریــن پادشــاهان آل شنـــسب و مـــشرق اســت که در 
حضــور بــرادر خــود ســلطان غیــاث الدیــن ســرجاندار ) قومانــدان 
ــجوران و  ــت کـ ــی ولای ــود و بعــد از آن حکمران گارد شــاهی ( ب
اسـتـیـــه غــور یافــت )۵۵۸- ق  / ۱۱۶۲- م (. او بــاد گرمســـیر 
تــا تگیــن آبــاد را بدســت آورد و ســلطه دوازده ســاله غـــزان را در 
غزنــه خاتمــه داد و بــه امــــر ســلطان غیــاث الدیــن محمــد بــر 

تخــت غزنــی جلــوس کــرد.)۵۶۹ – ق / ۱۱۷۳ – م ( « .                                               

بــه همیــن ترتیــب مؤلــف غزنویــان متآخــر نیــز درمــورد ســال 
ــرادرش  ــوری و ب ــن غ ــاث الدی ــلطان غی ــط س ــه توس ــح غزن فت
شــهاب الدیــن غــوری و منســوب شــدن مذکــور بــه آن شـهـــر   
ــق ۱۱۷۳  ــا ل ۵۶۹ هـــ ، ق  مطاب ــر در س ــگارد :  » ... مگ مین
میــادی یــا هــم  ۱۱۷۴ – م، غوریهــا موفــق بــه تصــرف غزنــه 
از اشــغال اغُـــوز هــا گردیدنــد... عــده ئــی زیــادی از ترکمنــان را 

ــه قتــل رســانیدند...    ب
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واندیشه ها در  وپرغوغای جهانی که همه مکاتب  از مسائل عمده  یکی 
به تناسب  ابراز نظر می کنندمسئله زن وحق آن است، هرمکتب  باره آن 
جهان بینی خود وفلسفه مورد پذیرش خودش درین باره سخن می گوید 
باره  در  دقت  و  انصاف  با  باید  مسلمان  اندیشمندان  خصوصأ  اندیشمندان 
حق زن از دید اسلام ودریافت حکمت های که اسلام برمبنای آن ها حق 
وامورمربوط به زن را طراحی نموده است غور وتعمق نمایند اکنون تفصیل 
این مسئله در حد یک مقاله خدمت خوانندگان تقدیم می گردد امید است 

بادقت وتأمل مطالعه گردد.

در ساختمان پیکره جامعه انسانی دوعنصر مرد وزن تقریبأ یکسان وبه 
اندازه هم به کار رفته است آفریدگار انسان به علم وحکمت قدیمش برای 
اوفطرتی عطا کرده است که ادامه نسل اوبه وسیله تلفیق این دوعنصر مذکر 
ازامور مربوط  انسانی بسیاری  این فطرت  امکان پذیراست برمبنای  ومونث 
به حیات انسان از جمله مسئله ازدواج وتشکیل خانواده طراحی ودر عمل 
باهم  انسانیت  ماهیت وجوهر  در  ومونث  این دوقشر مذکر  پیاده می شود 

برابر وهمنوا اند.

به  مربوط  ودراموریکه  اند  برخوردار  مساوی  انسانی  حقوق  از  وهردو 
انسانیت شان می شود فرقی ندارند، اما در عین حال که در اصل وحقیقت 
انسانیت یکسان اند تفاوت های فطری هم دارند، زیرا انسان در حیات به 
امور وکار های متفاوت احتیاج دارد که برخی کارها ازمرد ساخته است نه از 
زن وبعضی کارها از زن ساخته می شود نه از مرد،  به اثر این تفاوت های 
فطری در موارد چند باهم متفاوت اند خوشبختانه که این فرق ها با فطرت 
و طینت شان ساز گار ومتناسب است عده ی با تاثیر پذیری از اندیشه های 
غلط وتصورزشتی که زن دارند وبا ناآگاهی از اهداف وحکمت های اسلام می 
کوشند تا زیر پرده آزادی وحق زن بدون در نظر داشت فطرت زن ومرد بلا 
استثناء در همه موارد هردورا مساوی بدانند ومی خواهند زنان را بر خلاف 
نادیده گفته  فطرت نشان دهند که درینصورت استعداد های فطری زنان 

شده وفطرت شان ضایع می گردد.

داده شود  فطرتش سوق  اگربرخلاف  زنده  موجود  هر  که  است  بدیهی   
با غذا های مخصوص ودر حد  بالفطره  انسان  نابودی می رود مثلا  بسوی 
تعادل ضرورت دارد قرآن می فرماید »کلواواشربوا ولا تسرفوا« بخورید وبیا 
شامید واسراف نکنید چون فطرت انسان با غذا های معهود سازگار است 
اگر غذا فطری اش تغیرداده شود ویا غذا از اوگرفته شود یقینا حیات 

او به خطر می افتد.

 حیوانها گوشت خوار فطرت شان با خوردن  گوشت 
سازگار است وحیوان های علف خوار باعلف 

سازگاری دارد اگر به عوض غذای فطری شان برای شان خاک تغذیه کنیم 
ویا چیزی دیگری باعث مرض بلکه هلاکت شان خواهد گردید . 

آفریده گار انسان مرد را بافطرت آفریده که می تواندپدر شود ومی تواند 
مشقت های فزیکی راتحمل کند بطوریکه قدرت فزیکی وجسمی اش نسبت 
به زن قوی تر وبیشتر می باشد ومی تواند اداره امور خارج از منزل راعمدة 
عهده دار گردد وکارهای شاقه ببازوی توانا یش آسان گردد روی این دلیل 
امورزندگی  اداره  به  بیشتر  تا  نموده  اوعطاء  به  را  عقل  کمال  خالق حکیم 

توجه جدی داشته باشد شاهد این مدعا را در تاریخ می بینیم قهرمانان 
در میدان ها ی قتال وحرب وجنگجویان نام آور وکشور گشایان بزرگ 
ونوابغ، مکتشفین ودانشمندان ومخترعین دررشته های مختلف مردان 
بوده اند وزنان درزمینه های فوق به گرد پای مردان نمی رسند، این 
خود دلیل روشن است فطرت مادری در زنان آن قدراستوار است که 

هردختر علاقه دارد که مادر شود زن در هرماه سه الی ده روز فطرتأ 
آورد  می  بدنیا  وطفل  دار شده  بار  معلوم  روش  وبا  دارد  زنانگی  عادت 

وشیر میدهد امور داخل منزل را اداره می کند وتربیه اولاد را 
تا سن قریب بلوغ برعهده دارد این کارها قطعا از مرد نه 

تنها ساخته نیست بلکه برخی محال است ادامه حیات 
انسان مربوط به وظایف وکارهای می باشد که بعضی 

همراهی  اما  است  ساخته  زن  از  وبعضی  مرد  از 
وهمگامی هردو ادامه حیات را آسان می سازند.

 اسلام در زمانی بظهور پیوست که زن حتی 
بود واین قشر که  از دست داده  را  انسانیت 
نیمی از پیکر جامعه را نقش می بست از 
جایگاه خود اخراج و در صف حیوانات بلکه 

در زمره شیاطین در آمده بود دختران زنده 
وغیره  اجتماعی  حقوق  واز  شدند  می  بگور 
محروم بودند حتی برسر انسانیت زن اختلاف 
نظر وجود داشت ملت های بزرگ جهان به 
زنان اهانت نموده وچشم حقارت میدیدند در 
حقوق  از  نه  داشت  آزادی  نه  زن  قدیم  روم 

انسانی برخوردار بود بلکه عقیده روم قدیم زن 
سنبل فساد ومایه شر وبد بختی به حساب می 
رومی  افسانه  مدعا  این  در  شاهد  بهترین  آمد 
زیوس و پاندورا می باشد در روم حاکمیت مرد 

بر زن بالاتر از حاکمیت پادشاه بر رعیت بود. 

در نظام هند گفته می شد مرد تا زمانیکه رابطه 

مولانا اعتصام

زنحق       و جایگاه آن در اسلامزن
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شرو شیطنت  واقع سنبل  در  را  او  که  زن  از  و  نکند  قطع  زن  با  را  اش 
تصورمی کردند دوری نجوید به علوم و معارف دست نمی یابد و در نزد 
نداشت  ارث  حق  برادر  همراه  زن  نداشت  خوبی  وضعیت  زن  هم  یهود 
مگرزمانی که پیمان می بست که از او جدا نشود در میان ملل مسیحی 
اروپا زن دروازه ای بود که بسوی شیطان باز میشد در میان اعراب آن زمان 
انسانی محروم  بسیار  های  ارزش  از  زن  و  میشدند  گور  به  زنده  دختران 
بود اسلام آمد این قشر اخراج شده از صف انسانیت را دوباره در مجموعه 
انسانی ادغام نمود قران اعلان کرد مرد و زن هر دو از یک جنس بوده و 
از یک پدر و مادر آفریده شده اند، قرآن میگوید بترسید از ان پروردگار 
خویش که آفرید شما را از یک فرد و آفرید از آن جفت او را و منتشر 
ساخت از آن دو کس مردم و زنان بیشمار را... در این بیان قرآن واضح 
میسازد که زن و مرد ازیک ریشه روئیده اند و در اصل و ماهیت انسانیت 
برابر اند، همزمان با این اعلان اسلام برای زنان به تناسب فطرت شان در 
زمینه های مختلف حقوق واضحه اعطاء نمود، در زمینه فردی برای او حق 
انتخاب شوهر، حق تحصیل حق تملک، حق اظهارنظر در قضایای خانواده 

گی و اجتماعی، حق انتخاب نوع لباس و غیره اعطاء کرده است.

در زمینه تشکیل خانواده همانطوریکه شوهران بر زنان 
حق دارند زنان هم بر شوهران حق دارند، قرآن میفرماید 
»لهن مثل الذی علیهن« زنان را بر مردان حقی است 
بر زنان حقی است زنان دارای حق  را  مثلیکه مردان 

مسکن، لباس و خوراک میباشد.

مردان باید با زنان خلق نیکو رفتار و سلوک کاملا 
انسانی داشته باشند و زندگی شان با زنان بر مبنای 
مراعات حقوق و احترام متقابل با مؤدت و دوستی 
باشد، پیامبر اسلام کسانی را که با خانواده سلوک 
زندگی  لطف  و  مهربانی  با  و  دارند  خوب  رفتار  و 
میکنند ستوده است و در اخرین لحظات حیات پر 
برکت شان درباره زنان توصیه به نیکی فرمودند قران 
کریم میفرماید  » و جعل بینکم مودة و رحمه« و 
گردانید میان شما دوستی و مهربانی، در زمینه 
اجتماعی میتوان زن در مسائل اجتماعی شرکت 
ایفا  را  خودش  نقش  مردان  با  همراه  و  نموده 
در  دارند  حق  زنان  سیاسی  زمینه  در  نماید 
وفعالیت  نمایند  شرکت  سیاسی  مسائل 
های سیاسی نموده و پست های متناسب 
اسلامی  مراعات حجاب  با  را  به حال شان 
اشغال نمایند و در زمینه اقتصاد در برگزاری 
کند  انتخاب  را  شوهرش  آزاد  میتوان  ازدواج  عقد 

می  خودش  تصرف  ودر  خودش  مال  مبلغ  این  نماید  اخذ  مهریه  ومبلغ 
باشد وآزادانه می تواند چیزی خریداری نماید وبه فروشد هبه کند صدقه 
حق  وشوهر  پدر  شمول  به  کس  بدهدهیچ  وزکات  نموده  وقربانی  وحج 
اورا  تصرف  از  ممانعت  وحق  نداشته  اورا  اجازه  بدون  سرانه  خود  تصرف 
از طریق حق  واموالیکه  بوده  وارث  توانند  می  زمان  اسلام  نظر  از  ندارند 
ارث به ایشان میرسد می توانند تصرف نمایند، اماتفاوتیکه بین مرد وزن 
در حق میراث وجود دارد برمبنای مصلحت های فطری می باشد مردان 
در تشکیل خانواده نقش اساسی دارند وبه حیث مدیر وسرپرست خانواده 
می باشند، این وظیفه است که فطرت مرد به آن سازگار است ودر عقد 
ازدواج هزینه ازدواج از قبیل؛ مهریه ومصارف مراسم ازدواج برعهده مردان 
می باشد وبعداز عروسی نفقه زن وتهیه مسکن ولباس اوبرعهده مرد است 
از تشکیل خانواده مصارف اولاد وهمه مصارف خانواده برعهده مرد  وبعد 
است نه این مصارف را دارند ونه دیگر هزینه بر عهده شان است بلکه هر 
ندارند  ایشان ذخیره است هیچگونه مصرف  برای  چه در آمد دارند همه 
ومکلف به کارکردن ودر آوردن پول نیستند، بلکه ملکه خانه بوده ومردان 
ارث  حق  اسلام  دلیل  این  روی  کنند،  تامین  را  ایشان  هزینه  مجبوراند 
مردان را دوبرابرزنان قرار داده است اگر اسلام زنان رابه حجاب امرمی کند 
نماید حجاب  اینست که عفت، عزت، آبروی وحرمت زنان را حفظ  برای 
نیست  واجتماعی  انسانی  حقوق  از  او  ومحرومیت  زن  اسارت  معنای  به 
بلکه هدف حجاب حفظ شرافت انسانی زن ومرد وجلوگیری از فساد های 

اخلاقی است .

تمایل جنسی مرد وزن خواهش فطرت انسان بلکه هرحیوان است انسان 
در طبیعت دارای غرائزی از قبیل غریزه حب ذات، غریزه جنسی، غریزه 
باشد غریزجنسی حادترین غریزه  افزون طلبی، غریزه خورش وغیره می 
شود  رها  گسیخته  لجام  اگر  سرکش  غریزه  این  است  ذات  حب  از  بعد 
اش  خواسته  وقت  وهر  نگردد  محدود  فعالیتش  ومیدان  نشود  وکنترول 
برآورده گردد،  نه تنها سیر نمی شود بلکه طغیان می کند ومنجر به فساد 
می شود این غریزه برای اینکه نسل ادامه یابد توام بالذات است واگر بسیار 
کند شود ویاجلوگیری شود سلسله نسل مختل می شود پس لاجرم این 
نکاح شرعی  نشود  کاملأ جلوگیری  اینکه  برای  تعدیل شود،   باید  عریزه 
وقانونی مشروعیت یافت وبرای اینکه از فحشاه جلوگیری شود زنا شدیدا 
تحریم گردیده است وبرای اینکه راه زنا مسدود شود مقدمات ووسائل زنا 
ممنوع گردید یکی از راه های که منجر بزنامی شود بی حجابی است ازینرو 
افراد  غارت  مورد  شان  عصمت  تامتاع  اند  گردیده  حجاب  به  مامور  زنان 
بی بندبار وفاسد نگردیده واز تعرض افراد بد اخلاق در امان بمانند،  زیرا 
اعضای زن نسبت به مرد بسیار جذاب است اگر اعضای جذاب زن در حوزه 
دید مردان فاسد قرار گیرد باعث جذب مردان شده ودر نتیجه فسادهای 

اخلاقی در پی خواهد داشت.   

مولانا اعتصام
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غور سـر زمین آریانای کهن زادگاه و پرورشـگاه 
سـلطان غیـاث الدیـن، سـلطان شـهاب الدین و 
دیگـر سالطین نامـدار غـور، مهـد علمـا  عرفـا 
دانشـمندان و نویسـندگان بـوده اسـت، به مرور 
زمان جهان گشـایان از نسـل آریاناوامیر شنسب 
بـزرگ  عطیـۀ  ایـن  دادی  نبـوغ خـدا  بـر  بنـا 
وایجـاب عصـر و زمـان ازحکومـت هـای محلی 
گـذار نموده دسـت بـه ایجاد امپرواطـوری زدند 
ایـن امپراطوری در هندوسـتان،  خراسـان کبیر 
غـور  سالطین  والای  همـت  بـه  ماوراالنهـر  و 
گسـترش یافـت و ابعـاد و سـیعی کسـب کـرد 
دیانـت اسالمی بخصـوص در هندوسـتان بـه 
حـد لازم نفـوذ داده شـد. بـرادر سـلطان غیاث 
الدیـن سـلطان شـهاب الدیـن همیشـه و در هر 
شـرایط یـار و یـاور سـلطان غیـاث الدیـن بـود 
شـخصی بـود فعـال و پـر تـوان، متحـرک عاقل 
مدبروخردمنـد، امپراطـوری جـوان را حفـظ و 
حراسـت می نمود، بـه مطالعۀ تاریـخ هر یک از 
سالطین غـوری الزامـاً دارای مشـخصات عمده 
وفـوق العـاده در مسـایل مختلـف بودنـد درین 
ارزشـمند  و  بـه چنـد مشـخصه مهـم  مقالـه  

سـلطان شـهاب الدیـن اشـاره خواهیـم نمود.

از جملـه سـوقیات و محـارب غوریـان فتوحـات 
شـان در خـاک هند به پیروی از شـاهان سـلف 
و مفکوره ای نشـر دین اسالم از سـوی سلطان 
شـهاب الدیـن بـه پیـش بـرده مـی شـد، این 
سـلطان قسـمت اعظـم فتوحـات خـود را در 
وقـت حیـات بـرادر خویش به صفت سـپه 
سـالار وی انجـام داده اسـت، خردمندانه 
نقشـه هـای بـرای فتـح هنـد طـرح 
کـرده بـود زیـرا شـهاب الدین که 
در امـارت غزنی رسـیده بود 
بـه خاک و سـرزمین 

هنـد نزدیـک تـر شـده بـود و مـی توانسـت بـه 
صورت درسـت در آن کشور تعرضات و سوقیات 
بـه عمـل آورد،  آنـگاه که سـلطان غیـاث الدین 
در فیـروز کـوه ادارۀ مملکـت را بدسـت داشـت 
در سـر زمین هند لشـکر کشـی نمـود همچنان 
در توسـعۀ ممالک غوری سـلطان شـهاب الدین 
سـهم بزرگ داشـت،  فتوحاتی که ایـن فرماندۀ 
بـزرگ نمـوده بـود اکثـر آنهـا را به نـام برادرش 
کـرده بـود،  روابـط ایـن دو بـرادر با اکثـر زمام 
داران سـابقۀ مشـرق زمین فرق داشـت، شـهاب 
الدیـن در حالیکه قوای بزرگ در خدمت داشـت 
او را از نتیجـۀ فتوحاتـش همـه می شـناختند و 
شـهرت بزرگـی در عالـم اسالم کمائـی کـرده 
بـود،  بـا ایـن همه تا آخـر عمر به بـرادر خویش 
وفـا دار مانـد در مقابـل او مثل همـه زمامداران 
احتـرام مـی نمـود و همیـن حسـن نیـت شـان 
سـبب شـد تا سـلطنت غـوری هـا در اوج عروج 

خود برسـد.

سـلطان شـهاب الدین غوری اولین بار در سـال 
571 هجـری بـه هنـد لشـکر کشـید و در ایـن 
سـفر یکـی از شـاخصه هـای عمـده آن این بود 
کـه در فـن محاربـه معـادل ارکان حـرب امروز 
تخصـص داشـت،  زمانیکـه مـی خواسـت وارد 
معرکـه جنـگ شـود بـا در نظر داشـت موقعیت 
جغرافیائـی،  تعداد دشـمن آلات حربی و برنامه 
هـای جنگـی خـود را عیـار نمـود،  قـوت هـای 
مربـوط بـه وی مکلـف بودند تا مطابـق آن عمل 
چگونگـی  خویـش  هـای  نیـرو  بـرای  نماینـد، 
تعـرض، دفـاع و عقـب نشـینی را تشـریح مـی 
نمـود، نحوۀ چنـگ گروهی و انفـرادی را تثبیت 
مـی کـرد،  ایـن تدابیـر جنگـی او را اغلبـاً بـه 
پیـروزی مـی رسـاند، بـا مطالعۀ کتـاب تاریخی 
اسـتاد شـاه محمـود محمـود چنیـن اسـتنباط 

میگـردد کـه شـهاب الدیـن غـوری قصـد سـر 
زمیـن هنـد را کـرد و زمانی که به لاهور رسـید 
نخسـت قـوام الملـک رکـن الدیـن را بـه اجمیر 
بـه اسالم و  را  او  و  پرتـوی راج فرسـتاد  نـزد 
اطاعـت از خـود دعـوت نمود،  او جواب سـخت 
و سـردی ارسـال نمـود از همه راج هـای اطراف 
دورونزدیـک اسـتعانت نمـود تـا یکجـا همـراه 
لشـکر غـور بجنگنـد، تاریـخ فرشـته بـه روایت 
صحیـح آمـاده شـدن تعـداد سـه صد هـزار نفر 

سـواره را تثبیـت مـی نماید.

راج بـه نامـۀ جوابیه خود نوشـته بود تـا برگردد 
بـه اصنـام ) بتهـا( سـوگند خـورده بود کـه اگر 
رسـاند  نمـی  آزار  لشـکرش  و  او  بـه  برگـردد 
سـلطان شـهاب الدین که جنگ دیـده و مجرب 
بـود و عاقبـت هـر کار را خـوب میدانسـت برای 
راج نوشـت کـه بـه مصالحـه حاضـر اسـت،  اما 
بـا بـرادرش سـلطان  مهلـت بدهـد تـا همـراه 
غیـاث الدیـن مشـوره کنـد،  او ایـن جـواب را 
بـه ضعـف لشـکر غـوری دانسـت بـه ترتیبـات 

امنیتـی خـود نپرداخـت.

سـلطان شـهاب الدین در همان شـب به تنظیم 
لشـکر خـود پرداخـت لشـکر را بـه چهـار فـوج 
تقسـیم نمـود و دوازده هـزار سـوار از نخبه گان 
همـراه خـود بـه حیث نیـروی احتیاطـی گرفت 
بـرای هـر چهـار فـوج دسـتور داد تـا بـه وقـت 
معیـن ضربـه هـای اعظمـی را بـر جنـاح هـای 
لشـکر دشـمن وارد سـازند،  همیـن کـه لشـکر 
هنـدی در مقابـل به تعرض پرداخـت فوج مقدم 
از جلـو شـان عقب آمده دسـته ی دیگـری آنها 
را مشـغول سـازد ایـن دسـته هم عقب نشـینی 

کـرده فـوج دیگـری آن هـا را مشـغول نماید .

شاخص های سلاطین غور باستان
ويژه)  809 ( سال شهادت سلطان  شـهاب الـدین )معـزالدیـن (  بـن سـام غـوری

 سید محمد رفیق نادم
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در اردوی راج  سه هزار فیل در خط مقدم جبهه بود از سرعت حرکت 
غوری ها جلو گیری می نمود سلطان عده ای از سواران احتیاطی را از عقب 
به تعرض سوق داد در این روز جنگ مطابق برنامه به پایان رسید تا این که 
شب شد سلطان شهاب الدین هفتاد هزار سوار را امر داد تا در موقع شب 
اردوگاه دشمن را زیر نظر داشته در طلوع صبح از عقب به تعرض بپردازند و 
خودش با باقی لشکر از پیش روی جبهه حمله می نماید. همین که آفتاب 
طلوع کرد تعرض نا گهانی قشون غوری ها آغاز شد فوج های لشکر از هر 
طرف مطابق دستور قبلًا تنظیم شده به تعرض پرداختند،  بر خورد ها ادامه 
با  پیدا کرد سلطان شهاب الدین دانست که لشکر هند خسته شده دفعتاً 
دوازده هزار سوار احتیاطی خود بر قلب دشمن حمله کرد تمام لشکر غور 
و همگانی  عمومی  این حملۀ  تنگ ساختند  بر دشمن  را  حلقه  همآهنگ 

ترتیبات دفاع لشکر هند را برهم زد .

از راجا های هندی کشته شد ) پرتوی راج(  این رویداد تعداد زیادی  در 
دریای                  کنار  در  ولی  کرد  فرار  و  گردید  سوار  اسب  بر  شد  پایان  فیل  از 
) سراسوتی( اسیر گردید و به امر سلطان کشته شد، این فتح بسیار عظیم 

و با اهمیت بود 

این شاه دانشمند دارای دو پایتخت بود یکی تابستانی در غزنی و خراسان 
و دیگری زمستانی در لاهور و هند.

شاخصه های این مرد نیک اندیش و صداقت کیش زیاد بوده از جمله اینکه 
کارمندان ملکی و نظامی خود را بدون در نظر داشت قوم، سمت، لسان و 
قرابت بلکه بر اساس اهلیت، شایسته گی، تعهد، صداقت و پشت کار مقرر 
می نمود،  در تمام عرصه ها تبعیض و امتیاز را نمی پذیرفت خصلت گذشت 
از جرایم کوچگ کارمندان چشم پوشی می کرد  و حوصله مندی داشت 
مرتکبین جرایم بزرگ را سخت جزا می داد،  اصل مکافات و مجازات را 
به شدت رعایت می نمود نه تند روی بیش از حد که افراط می بود را می 

پذیرفت و نه هم حلم را در حد تفریط یعنی انسان معتدل و میانه رو بود.

گفتیـم مقـرری هـا را بـه حکـم اهلیت و شایسـته گـی انجام مـی داد طور 
مثـال :  چهـار نفـر از غلامـان زر خریـد خـود را بـه مقام سـلطنت رسـاند 

کـه عبارت بودنـد از :

اول قطب الدین ایبک، وی را به حیث سلطان در لاهور هندوستان منصوب 
نمود.

هندوستان  لکنهوت  در  سلطان  حیث  به  را  وی  خلج،  الدین  غیاث  دوم 
منصوب نمود.

سوم ناصر الدین قباچه، وی را به حیث سلطان در ملتان واجه هندوستان 
منصوب نمود.

چهارم تاج الدین ایلدوز یا لبدوز، وی را به حیث سلطان غزنی منصوب نمود.

در رابطه به این که سلطان شهاب الدین در حصۀ کارمندانش بسیار رئوف 
و مهربان بود و خصلت بخشش آن از انتقام جویی قوی تربود و اینکه از 
آنها شناخت کامل داشت و هر یک را بر حسب لیاقت و استعداد و کارایی 

توظیف  می نمود.

توجه شما را در مورد دو شخص هر یک تاج الدین ایلدوز مذکور و سلطان 
زاده اش ذیلًا معطوف  برادر  الدین سام غوری  محمود پسر سلطان غیاث 

می دارم.

اول در باره سلطان تاج الدین یلدوز:  مورخ کشور عتیق الله پژواک در مورد 
چنین می نویسد» چون باری تاج الدین یلدوز بعد از این که سلطان معز 
الدین یعنی شهاب الدین از خوارزم شاه شکست یافت بر وی عصیان کرده او 
را به قلعۀ غزنین راه نداد و بعد از چند غزنه را به او سپرد،  از طرف سلطان 
غوری ولایت کرمان نیز به تفویض گردید« او در ادامه در مورد شخصیت 
ایلدوز می نویسد:» مورخ جوزجانی صاحب طبقات ناصری در بارۀ او می 
اعتقاد بود حلیم و کریم و خوب خصال و وافر  او پادشاه نیکو  نویسد که 
جمال او را دو پسر بود یکی از ایشان را پیش معلم نشانده بود وقتی آن 
معلم برای تهذیب و تأدیب کوزه ای بر سر آن پسر زد قضا را اجل در رسیده 
بود فوت شد،  خبر را به سلطان تاج الدین ایلدوز بردند در حال معلم را زاد و 
توشه داد و از غایت حلم وحسن اعتقاد که معلم را پیش از آنچه والدۀ پسر 
را از حال پسر معلوم شود متواری باید شد و سفر اختیار باید کرد،  نباید که 
المی بدو رسانند از سوز فرزند،  این حکایت دلیل است بر حسن سیرت و 
صفای عقیدت آن پادشاه حلیم؛  وی علاوه کرده می نویسد به قرار نوشتۀ 
اکثر مؤرخان سلطان شهاب الدین غوری تاج الدین ایلدوز را در خورد سالی 
و  ترک ساخت  بندگان  و سرور  بزرگ گردانید  را  او  مرتبۀ  آنکه  تا  بخرید 
سپس او را به سلطنت رساند مدت کار سلطنت یلدوز را نه سال می نگارند.

دوم؛ در باره سلطان محمود، پژواک در این رابطه چنین می نویسد:»چون 
سلطان غیاث الدین غوری از اثر مرض نقرس در هرات فوت کرد، پسرش 
غیاث الدین محمود چنانچه قبلًا نیز اشاره شد در طمع آن بود کاکایش 
قشون  سالاری جمیع  پدر سمت  حیات  دروقت  که  الدین  شهاب  سلطان 
غور و غزنه را داشت او را در عوض پدر به پادشاهی غور خواهد برداشت اما 
سلطان چون برادر زادۀ خود را به تمام معنی می شناخت عیاش و نهایت 
حلیم است نمی تواند در موقع کار را از پیش ببرد لذا بعد از ختم مراسم عزا 

داری برادر زاده اش را امیر ایالات بست و فراه گردانید.  

پادشاه هرات گردید  الدین سلطان محمود  از شهادت سلطان شهاب  بعد 
امارت نیمه کارۀ مسجد جامع هرات را که از پدرش مانده بود به پایۀ اکمال 

رساند وآرزوی پدر را بر آورده ساخت.
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فلیپ گریرسون به بیان گزارشها از خرید دو محموله طلای بسیار سنگین 
که وزن هر قطعه برابر ۱۰ پنی ویت بود مینگارد :

 در ۲۸ اکتبر ۱۲۴۱ م =۲۰ ربیع الاخر ۶۳۹ هـ ق  حقوق پرداختی به 
ادوارد فیتزادو ریس تشریفات شاه در وست مینستر، ۶،۸ پوند استرلینگ 
،برابر با ۳۶ ابُولی و ۴ سکه طلا در جشن میکاییل و ۸ سکه طلا در سالروز 
وفات سنت ادوارد پرداخت شد در ۲۴ اپریل سال بعد در وست منستر و 
مزار سنت ادموند،  همان ادوارد فیتزادو در میان دریافتی های متنوع خود 
۱۶ مارک برابر ۳۲ سکه طلا که وزن هرکدام ۱۰ پنی وینی ) ۱۵ گرامی 

( بود دریافت کرد.

سال  آن  تا  که  مینگارد  خویش  م   ۱۹۵۱ تحقیقات  در  گریرسون  فلیپ 
هیچ سکه طلایی حدود ۱۵ گرامی در کشور های مسیحی و دنیای غرب 
اسلامی وجود نداشت،  آگوستاله سنگین ترین سکه ای بود ولی وزن آن 
نبود،  در حالیکه در  از طلای خالص  بود و هیج وقت  ګرام  فقط ۲۵،۵ 
گرام   ۴۹،۴ دوبلایی   ۱۰ استثنایی  سکه  مراکش  خصوصی  ای  مجموعه 
وزن سکه و گوشه آن از ابوحفص عمر بن اسحق ) حک ۶۴۶ ـ ۶۶۵ هـ ق 
۱۲۴۸ ـ ۱۲۶۶ م ( حاکم موحدی وجود دارد،  آنچه که بیشتر دلچسپی 
نویسنده را بار آورده است که در یکی از آخرین حراج های شرکت گلند 
ینینگ ) ۲ نومبر ۱۹۷۲ م ( مجموعه آقای الوین فان لون گینز از لوس 
آنجلس  قطعه شماره ۵۸۰  مجموعه،   سکه ای ظاهرا ناشناس بود که 
توصیف شده  گرام  وزن ۱۵،۳۸   با  موحدی  چهاردیناری  عنوان سکه  به 
بود، وزن آن کاملا مطابق با وزن ابُولی دی موسک مورد استفاده هانری 
توصیف  حالیکه  در  است،   موحدی  طلای  سکه  معمولا  که  است  سوم 
و سکه  برخود داشت  را  بن سام  نام محمد  وآن سکه  بود  نادرست  سکه 
ای شناخته شده از دودمان غوری بود که در غزنه ، و نه در شمال افریقا 
و یا اسپانیا ضرب شده بود و امکان دست یابی هانری سوم به سکه هایی 
از افغانستان دور دست در نظر اول چندان مهم شمرده نمی شود اما به 
خاطر وضعیت استثنایی سکه های طلای بسیار سنگین ارزشمند است .

تاریخ  با نقش مهمی در  اما   : با قدرتمندی کوتاه مدت  غوریان که 
بازی  فاجعه مغولان چنگیزی  و  غزنویان  بین سقوط  میانه  شرق 
کردند آنان در اواسط قرن ۱۲ م مطابق شش هجری قمری از 
اما این  افراشتند،   پایتخت خویش شهر فیروزکوه قامت 
دولت بعد از شهادت شهاب الدین غوری در شعبان 
۶۰۲ هـ ق = ۱۵ مارچ 
م   ۱۲۰۶

رو به افول نهاد چنانچه جوینی مینویسید : » وقتی بخت فرو می نشیند از 
یاری فیلان چه خیزد؟ «  بنابران امپراطوری غوری ها به سرعت شکست 
و میراث عمده  آن ها مؤقتا به خوارزمشاه و کمی دایمی تر به مملوکان 

غوری دردهلی رسید.

محمد بن سام در اخرین سالهای سلطنتش آغاز به ضرب سکه طلا کرد که 
بیشتر آن دینار معمولی با وزن ۴،۵ گرام بود ولی تعداد کمی نیز مضارب 

آن از ۹ تا ۲۰ گرام می شد. 

یکی از جانشینان وی تاج الدین یلدوز که شهر غزنه را تا ۱۰ سال دیگر  
تا سقوطش بدست خوارزمشاهیان در سال ۶۱۲ هـ ق – ۱۲۱۵ م تعداد 
زیادی سکه های دیناری سنگین ضرب زد که گفته میشود تا حال از آنها 
اثری بدست نیامده است  این سکه ها ظاهرا شبیه نوعی مدال یادگاری 
همه  ها  سکه  این   . پیداست  آنها  برهمه  نامش  که  سام  بن  محمد  بنام 
سالهای ۶۰۲ تا ۶۰۸ هـ ق = ۱۲۰۵ تا ۱۲۱۲ م را می پوشانند، از تنوع 

سرسکه ها میتوان فهمید که باید فراوان ضرب شده باشند.

 ۲۰ حدود  تا  موزیم،   غارت  و  داخلی  جنگهای  از  قبل  کابل   موزیم  در 
نمونه آن وجود داشت ضمنأ در گنجینه های پراکنده در غرب نمونه های 
دیگری یافت میشود . درجه کمیابی این سکه های ده دوبلایی ابوحفص 
ها همان  دارد، هر چند سرسکه  تفاوت  و شاهان کاستل  حاکم موحدی 
از  و  است  متفاوت  بسیار  ها  وزن  ولی  دارند  متررا  ملی  اندازه حدود ۳۵ 
سویی به ۲۰ گرام و از سویی به ۸ گرام میرسید ؛ چنانچه نمونه یکی از 
انها در موزیم لندن به وزن ۲۰،۸۶ ) غزنه ۶۰۲ هـ ق ( است . از این سکه 
دو نمونه دیګر منتشر شده است توسط توماس در گزارش تحقیقات سکه 
های سلاطین غزنوی  در سال ۱۸۶۰ م ، تاریخ هر دو را میتوان ۶۰۳ هـ 
ق خواند . لین پول آن را به محمد بن سام نسبت می دهد که سال ۶۰۲ 
هـ ق میتواند درست باشد بنابر اظهار مایلز که نمونه ای با وزن ۲۰،۱۰ 
گرام تاریخ ۶۰۰ هـ ق در انجمن سکه شناسی امریکایی ) اِ . انِ . اس  ( 

موجود است.

اما آنچه در حراج گلندینیگ فروخته شد و اکنون در موزیم فیتز ویلیلم 
کمبریج موجود است وزنی برابر ۱۵،۳۸ گرام دارد، در حالیکه نمونه دیگر 
آن در گنجینه یکی از دلالان لندن موجود ، متعلق به سال ۶۰۷ هـ ق = 
۱۲۱۲ م بود و ۱۴،۶۲ گرام وزن دارد ولی کاملا فرسوده است وزن متوسط 

ممکن ۱۰ پنی ویتی باشد ولی تطبیق کامل کاملا اتفاقی است.

...رد پای سکه های غوریان در 
ذخایرطلایی جهان

استادشاه محمود محمود
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کتاب  که  است  شده  تحریر  زمانی  گریرسون   فلیپ  های  نوشته   این 
تفسیر التفاسیر هنوز در گنجینه تربت شیخ احمد جامی نگهداری میشد 
حالیکه سکه  در    ، است  بوده  بی خبر  آن  نوعیت  و  وزن  از  ونویسنده 
به  احتمالا  ابوالفتح محمد سام   الدین  یادبود« سلطان غیاث  طلایی » 
این سکه ده  بود،  فتح هند ضرب زده شده  یادبود دهیمن سال  خاطر 
دیناری به وزن ۹۶،۴۴ گرام  منحصر به فرد در دست است که کتیبه 
آن برای مقایسه القاب و عناوین وی در پایان قرآن شریف آمده و سکه 

به شرح زیر است :

 ـ » محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله 
و لوکره المشرکون « » الله اعلی، لااله الا الله محمدرسول الله الناصرلدین 

الله امیرالمؤمنین« 

ـ » السلطان المعظم معزالدنیا والدین ابوالمظفر محمد بن سام فی شهور 
ثمان و تسعین و خمسمایة ) ۵۹۸ هـ ق ( « » الله علی، السلطان الا اعظم 

غیاث الدنیا والدین ابوالفتح محمد بن سام«  

آمدند.  انگلستان  به  بیگانه  محموله  یک  عنوان  به  ها  سکه  این  بنابران 
ضعف در جانشینان غوریان و خوارزمشاهیان و وضعیت دگرگونه شرق 
میانه به علت موج یورش مغولان غزنه و فیروزکوه در سال ۶۱۸ و ۶۱۹ 
هـ ق = ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ م کاملأ توسط اوکتای تخریب شد سرزمین های 
همسایه را با امواج مکرر آوارگان مواجه کرد که بعضی فقط جان خود را 
رهاندند و بعضی دیگر که کمی خوشبخت تر بودند با مقداری از مالشان 
گریختند. سخت نیست که بفهمیم که چگونه سکه های اندوخته شده 
در افغانستان به دیگر نقاط دنیای اسلامی رسیده باشند   البته انگلستان 

مسئله دیگری است .

 یقینا این موج مهاجرت اولین مهاجرانی بودند که در اثر حمله مغلان 
غوری  دولت  سایه  تحت  تا  رفتند،  هند  طرف  به  آنها  اکثر  چنگیزی؛ 
مملوک دهلی راحت تر به زندگی خویش ادامه بدهند ، اما بودند هزاران 
نفر دیگر به طرف غرب کوچیدند و تا سرحدات اروپا و بیزانس رسیدند و 

دور نیست که بگویم تا انگلستان و فرانسه هم رسیده باشند.

می گویند که هنری سوم نیز مانند سن لویی فرانسوی در سال ۱۲۳۸ 
م = ۶۳۵ هـ ق هیئتی ازحشاشیون )۱۱( را پذیرفت که خواهان یاری 
مینچستر سخنان  اسقف  در حالیکه   . بود  مغولان  علیه خطر  اروپاییان 
به سود  را بکشند که  بگذار کفار یکدیگر   « : را گفت که  معروف خود 

مسیحیان مقدس است که در کنارند.«

این سفرامسلمأ با دست خالی نیامده بودند و باید بعضی از پول های خود 
را در طول راه خرج کرده باشند زایران و مهاجران نیز راه دیگری انتقال 

سکه های دولتهای اسلامی بودند.

در حالیکه سکه های هانری به ادوارد فیتزادو داده شده که پدرش زرگر 
بود در سال ۱۲۴۰ م = ۶۳۷ هـ ق برای زیارت سرزمین مقدس فلسطین 
رفت . در واقع سکه های اسلامی از راه های گونه گونی میتوانستند به 
اینکه آنها سکه های طلایی سنگین غوری  انگلستان رسیده باشد ولی 
بوده باشند که به عنوان زیورآلات از معابد یک مذهب بیگانه سر درآورده 
است  اند. سوال ساده  نشده  هنوز شناخته  که  باشند  هایی  یا سکه  اند 
که نتیجه حملات مغولان سبب گسترش این سکه های غوری گردید 
هانری سوم در طول پادشاهی خود هیچ مشکلی در پرداخت چند هزار 
سکه اسلامی به ماموران خود در لندن نداشت . بعدا این هدایا به معابد 
برگردانده شده و به مقدار بیشتر گنجینه شده و بالاخره ذوب میگردید 
و از آنها برای ساختن ظروف کلیسا ها به کار میرفت این یکی از دلایل 
عمده دست نیافتن ما به سکه های طلایی و نقره یی سلاطین غوری و 

غزنوی است.

پایان سخن 

غوری  سلاطین  های  سکه  برعلاوه  ها  غوری  امپراطوری  سرزمین  در 
غزنوی و سلجوقی،  سکه های قبل از آنها نیز مورد چلند و چلش بوده 
چنانچه  است  دیده  فرانسوی  فریه  جنرال  را  سکه  این  از  یکی   . است 

پژواک در کتاب خویش از آن نامبرده است:

 » .... شـهزاده سـعادت ملـوک کـه حکمران منطقه شـهرک بـود به من 
گفـت : کـه شـهر قـره باغ کـه آنطـرف تر وقـوع دارد شـهر قدیـم بود و 
بـا خرابـه هـای زیادی محـاط گردیـده و فعلأ باشـندگان زیـادی دارد و 
چنـان سـکه هـای طلا و نقره در آن بدسـت آمده اسـت که سـکه ای به 
آن بزرگـی در زمـان مـا کمتر دیده میشـود زیـرا بنابر بیانـات او قطر آن 
قریـب سـه و نیـم انـچ تخمین شـده اسـت ، شـهزاده مذکور یکـی ازآن 
سـکه هـا را بـه میجـر تاد نشـان داده بـود و میجـر مذکور گفتـه بود که 

بـالای آن سـکه هـا صورت اسـکندر کبیر نقش شـده بـود .... «  

مورد  نیز  را  هندی  های  سکه  خویش،  مسکوکات  پهلوی  در  غوریان 
استفاده قرار میدادند چنانکه مؤلف طبقات ناصری در مورد استفاده از 
جیتل هندی در مورد خرید غلامی به یک لک جیتل اشاره مینماید.  قرار 
بیان مرحوم حبیبی : جیتل به قول غیاث الغات مسکوک سیمی است که 
بعد ها در عصر بابر یک دام عبارت از ۲۵ جیتل بود که پنج دام مساوی 

به دو آنه کنونی هند میشود .  

روی این منظور دیده میشود که غوری ها در داد وستد نجارتی خویش 
از سکه های مختلف خویش و کشور های همجوار استفاده میکردند به 
خاطر داشت که در آن زمان صنعت ضرب سکه در حال توسعه بوده است 
تحقیقات جدید انتشار و گسترش سکه های غوریان را در سراسر دنیا 
جسته و گریخته نشان میدهد به شرط آنکه از ذوب  روحانیون کلیسایی 

نجات یافته باشند.
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به نوشته ء اکثریت مورخان، در مورد حدود جغرافیائی  غور در دوران اوج عظمت غوریها، تقریبآ بدون هیچ 
تفاوتی  یکسان معرفی گردیده است، تعدادی از مولفان سالهای اخیر کشور نیز مطالبی درین باره نگاشته اند. از 
جمله مثلآ محمد ابراهیم ثابت، در مورد این محدوده جغرافیائی مینگارد که : بطرف شمال الی دریا آمو  طرف غرب 
تا مرو،  طوس و تا سرخس،  از طرف جنوب الی بحر هند و از طرف شرق تا آخرین مناطق شرقی هندوستان .            

مورخ دیگر افغانستان  میر غلام محمد غبار نیز در مورد  حدود جغرافیائی امپراتوری  غوریها در وقت  سلطنت 
غیاث الدین غوری مینگارد که :  » ... به این صورت خطبه سلطنت غیاث الدین غوری از کناره خــزر تا سواحـل 

جـمـنا و از جـیحون تا بلوچـستان خوانده شد. « 

غیاث  سلطان  زعامت  دوران  در  که  بزرگی  امپراتوری 
الدین غوری تشکیل گردیده بود و در فوق حدود جغرافیائی 
آن به نقل از منابع و مآخذ شامل نظرات مؤرخان و محققان 
به  و  او  از وفات  بعد  بمعرفی گرفته شد،   داخلی و خارجی 
غوری          )معزالدین(  الدین  شهاب  برادرش  رسیدن  قدرت 
) ۵۹۹ ـ ۶.۲ ، هـ ، ق ( به حیث  سلطان کُل دولت غوری 

بدون کم و کاست حفظ گردید. 

شهاب  سلطان   : که  مینگارد  مورد  در  حبیبی  عبدالحی 
الدین غوری دولت وسیع ایرا در قلب آسیا،  مانند برادرش 
دولت  این  حدود  نمود.  حفظ  غوری  الدین  غیاث  سلطان 
الدین  شهاب  سلطنت  دوران  در  را  زمین  خراسان  بزرگ 
تـا  وی  مملکـت  شـرقآ   «  : است  داشته  معرفی  چنین 
خوارزم  و  خراسان  اقصی  تا  غربـآ  بنگال،  و  بیهار  سواحل 
و نـسا و بـاورد امتداد داشت و جنوبآ به بحیـره عرب می 

پـیوست. «                                                                  

 در قرون وسطی قاعده در سیاست بر آن بوده است تا 
اسلامی  خلافت  مرکز  طرف  از  اسلامی  بزرگ  های  کشور 
بغداد به رسمیت شناخته شده و با چنین قدرتهای بزرگ  
روابط سیاسی بر قرار میگردید  و بین طرفین نماینده 
گان سیاسی تا سطح سفیر تبادله میشد، در سطح 
منطقه ای خراسان زمین امپراتوری غوریها 

از طرف خلافت بغداد به رسمیت شناخته شد و بین طرفین 
تبادله سفرا و نماینده گان سیاسی صورت گرفت،  به ارتباط 
حدود دولت غور و تأمین ارتباطات دیپلوماتیکی غوریها با 
غیاث  سلطان  چون    : مینگارد  حبیبی  آقای  بغداد  خلافت 
الدین غوری مملکت را باز مرکزیت بخشیده، تمام سرزمین 
آسیا میانه را از هندوستان تا عراق و از چین و جیحون تا 
یگانه  و  آورد  در  غور  کوه  فیروز  پـرچم  زیر  هـرمز  دریای 
شـهـنـشـاه بزرگ خراسان شمرده شد، به همین دلیل بود 
که خلیفه ای بغداد  الناصر الدین الله،  سفرای خود هر یک 
به دربار  را  الخطـیب  بـن  و  الدین  ربیع، قاضی محمد  بـن 
فیروزکوه فرستاده  و سلطنت غوری را به رسمیت شناخت 
از طرف دربار سلطنت غور نیز سراج الدین محمد جوزجانی 
به این ترتیب روابط حسنه  به بغداد رفت،  به رسم سفارت 
قایم  بـغـداد  و  فیروزکوه  بزرگ   دو شاهنـشاهی  سیاسی 

گردید. 

که  شود  نگاشته  باید  غوریها،  عصر  در  اداره  شیوه  مورد  در 
اکثریت شاهان و سلاطین غوری بعد از رسیدن به قدرت  اداره 
میکردند  تقسیم  اعضای خانواده سلطنتی  رابین  مربوطه  ولایات 
داخلی  استقلال  دارای  خود  مربوطه  ساحه  در  آنها  کدام  هر  که 
بوده، صرف در امورات نظامی و بیرونی تابع مرکز امپراتوری می 
بودند، به عنوان مثال، تقسیمات اداره ولایات بین اعضای فامیل 
برادرش  وفات  وقت  در  الدین،  شهاب  سلطان  وقت  در  شاهی 

...حدود جفرافیایی غور در قدیم
اقتباس از تاریخ سیاسی نظامی دوکتور عابد حیدری
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غیاث الدین در طوس و ســرخس بود 
چون از وفات برادر مطلع گردید، عاجل 
به هرات آمده، بعد از ختم مراسم فاتحه 
خوانی و عزاداری، به مرکز امپراتوری در 
ولایات  اداری  امورات  رفته،  کوه  فیروز 
مختلفه غور را به منظور اداره بهتر آن 
ها، بین امرای  محلی غور که جز فامیل 

شاهی بودند 

به این شرح تقسیم نمود:                                                                                                   

بـُـست، فـراه  و  اداره ولایـات   -۱
اسـفزار را بـه بـرادر زاده اش غیـاث 
الدیـن محمـود پسـر سـلطان غیـاث 

الدنیـا والدیـن ابوالفتـح  ســپرد.                                                                           

 ) فیروزکوه  غور)  ولایات  اداره   -۲
به  را  زمینداور  و  رود  مرو  گرمسیر،  
که  الدین  ملک ضیا  بنام  کاکایش  پسر 
در عین وقت داماد سلطان غیاث الدین 

غوری نیز بود ، سپرد.                 

ملک  به  را  هرات  ولایت  اداره   -۳
ارسـلان  قره  پسر  آلپ  ناصرالدین 
میشد  اش  زاده  خواهر  که  سلجوقی 
جدید  مرکز  عازم  سپرده،شخصآ 
سلطنت اش،  یعنی شهر غزنی گردید.       

که  اداره  ای  شیوه  این  ملاحظه  با 
ولایات مختلفه توسط اشخاص مختلف 
محلات  در  داخلی  استقلال  داشتن  با 
میگردید  کنترول  و  رهبری  مربوطه  
میتوان نگاشت که طرز اداره،  یاساختار 

شـکل  تقـریبآ  غوریها  عصر  اداری 
بعباره  یا  است.  داشته  را  فـدرالـی 
غوریها  عصر  در  آنکه  وجود  با  دیگر، 
شاه  شخص  بود،  حاکم  مطلقه  سلطنت 
یا سلطان، کُـل اختیار کشورش بود، با 
خشک  مرکزیت  سیستم  چندان  آنهم 
قول  است،   نبوده  حکمـفرما  خشن  و 
تائید  مـهـر  ما  ئی  ادعا  براین  زیرین 
میگـذارد.  » سیستم عدم تمـرکـز در 
بوده طوریکه  مستملکات غوری مرعی 
فرمان  و  پایتخت  حیث  به  فیروزکوه 
و  بامیان  در  الحمایه وی  فرمایان تحت 

غزنه حکم میرانده اند.   

اداری  ای  شیوه  گونه  همین  بعد 
یکی از معیار های اداری این سلسله را 

تشکیل میدهد. 

بخاطـر وضاحـت بیشـتر در مـورد 
ادعای قبلـی مبنی بر اینکه شـیوه ای 
اداره در عصـر غوریها چنـدان متمرکز 
شـباهت  تقریبـآ  اینکـه  یـا  نبـوده 
کنونـی  فدرالـی  ادارات  بـه  هـای 
داشـته اسـت،  به نوشـته یـک مورخ 
دیگرنظـر انـدازی میگـردد. موصـوف 
شاهنشـاهی  عصـر  در  کـه  مینـگارد 
غـوری، کشـور وسـیع آنه به وسـیله 

سـه مرکـز مهـم اداره میگردیـد.                                                   

گردیز  کابل،  غزنی،  امور   : نخست 
ننگرهار و سایر متصرفات هندی متعلق 
بوده  الدین(  امیر معزالدین ) شهاب  به 

مرکز اداری آن شهر غزنی می بود.                                            

دوم : علاقـه هـای بامیـان، نواحـی 
تخارسـتان، بدخشـان و بلـخ به ملک 
فخرالدیـن مســعود و  پــسران وی 
سـپرده شـده بود  که مرکز  اداری آن 

شـهر تاریخی بامــیان مـی بود.                               

پایه های غور  باقی تمام کوه   : سوم 
و  نیشاپور  و  هرات  وادی  و غرجستان، 
وسیله  به  مستقیـمآ  سیستان  میدان 
مرکز فیروزکوه اداره میگردیدو شخص 
سلطان در رآس آن قرار داشت، در عین 
زمان سلطان فیروز کوه حق حاکمیت را 
بر مراکز بامیان و غزنه نیز داشت.           

مطالب ایکه در فوق به ارتباط طرز یا 
به  اداره در عصر سلاطین غوری  شیوه 
به خواننده  ، بدون تردید،   تحریر آمد 
اداره در  یا  اداری  میرساند که سیستم 
دوران آمپراتوری غوری خراسان زمین 
ازین  بیشتر  است،   بوده  قرار  چه  از 
نمیباشد    دیگر  مطالب  آوردن  نیازمند 
اکثریت  که  عصر  آن  در  من،  دید  از 
این  بوده،  العنانی  مطلق  رژیمها  کامل 
شیوه مترقی تر به نظر میرسیده است 
چنین  که،  کرد  فراموش  نباید  لاکن 
اداره  زمینه تضعیف و حتی  روشی در 
فتور و اضمحلال زود رس را نیز در قبال 

داشته است .

...حدود جفرافیایی غور در قدیم
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 چنانکه در سال 1328 هجری خورشیدی برای نخستین بار یک 
کورس تدریسی مینیاتوری را در لیسه سلطان غیاث الدین غوری 
هرات ایجاد نمود که متاسفانه به اساس مخالفت حسودان اساس و 
شالوده آن کورس پس از مدت دو ماه که از ایجاد آن میگذشت از 
هم پاشید و بعد در سال 1348 بار دیگر برای سومین بار کورس 
و  ایجاد  هرات  دارالمعلمین  چوکات  در  را  بهزاد  مکتب  مینیاتور 
خود به عنوان استاد  آن کورس  شاگردانی را تحت تربیه گرفت. 
جاده  بود  هرات  »شاروال«  بلدیه  رئیس  که  زمانی  مشعل  استاد 
صنعتی«  »جاده  بنام  را  هرات  شهر  بزرگ  جامع  مسجد  جنوبی 
تثبیت نموده و نخبه ترین هنرمندان اهل کسبه را در همین جاده 
جای داد و برای هریک از این هنرمندان و اهل کسبه مبلغی قرضه 
طویل المدت از بودجه شاروالی هرات داد. تا به دوکان ها و کارگاه 
های ایجادی خویش رونقی بدهند که متاسفانه در پایان کار استاد 
هنر  و  گردید  قطع  ها  کمک  این  بلدیه،  رئیس  عنوان  به  مشعل 

مندان اهل کسبه از آن جاده متفرق شدند. 

روان شاد استاد مشعل طی عمر دراز و پر ثمر و پر بار هنری اش نه 
تنها درعرصه هنر مینیاتوری کار های ثمر بخش و بزرگی را انجام 
سازی   مجسمه  معدن شناسی،  ادبیات،  های  عرصه  در  بلکه  داد، 
کارکرد  کرد،  کار  نیز  عامه  خدمات  و  موسیقی  تیاتر،  خطاطی، 
نظیرهمچواستاد  ما  کشور  معاصر  تاریخ  که  دارد  شگرفی  های 
اجتماعی کمتر  و  ابعاد گسترده هنری  با چنان  را  هنرمندی 
های  زمینه  در  را  موصوف  های  کارکرد  اگر  دارد.  سراغ 
من  هفتاد  مثنوی  برشماریم،  یک  یک،  شده  یاد  مختلف 
کاغذ خواهد شد ولی به عنوان مثال به منظور یاد آوری 
جهت  در  مایه  گران  استاد  این  پایان  بی  عطش  از 
کشور  در  گون  گونه  هنرهای  وشگوفایی  رشد 
مثال  یاد کردن چند  با  که  است  بسنده 

بپردازیم: 

 زمانیکه زنده یاد شاروال هرات بود و در زمینه کمک به هنرمندان 
تیاتر و رونق بخشیدن به امور تیاترهرات »صحنه تمثیل« سعی همه 
جانبه مبذول میداشت، باری با آنکه شاروال بود این امر از تصور 
نقشی  ایی  نمایشنامه  در  بود که شاروال یک ولایت  بیرون  مردم 
را بازی نماید، اودردرامه ای که اثر مرحوم استاد »سرخوش« بود 
نقش یک نقاش را در صحنه تمثیل هرات بازی کرد و در زمستان 
همان سال که در کابل حضور داشت، در یکی ازنمایشنامه های که 
از جانب معلمین هراتی اجرا میشد نقش امیر علی شیر نوایی را 
بازی نمود دیگرآنکه چهاراسپی که  با موفقیت  نمایشنامه  این  در 
پارک فرهنگ  یا  نو  پارک شهر  بزرگ  فواره ای حوض  در جایگاه 
به  هرات  در  طالبانی  نظام  آمدن  با  متاسفانه  بود،  گردیده  اعمار 
مانند مجسمه های بامیان آن چهار اسپ را نیز از بین بردند و بعدآ 
نتوانستندویا نخواستند مجسمه های آن چهار اسپ را دوباره احیاء 
استاد  از کار های مجسمه سازی  بارزی  بیانگر  نمایند که  زنده  و 

مشعل محسوب میگردید.

 سـوم آنکـه اسـتاد گاه و بیـگاه بـه سـاختن آلـه های موزیـک محلی 
هـرات نیـز دسـت یازیـده اسـت چنانکه یکـی از دوتـار های سـاخته 
بـه تماشـای  نمایشـگاه آن زمـان  شـده توسـط وی در یکـی و دو 
اهـل هنر گذاشـته شـده بـود تـا بدین وسـیله هنـر مندان موسـیقی 
و سـازندگان آلات موسـیقی را نیـز تشـویق کـرده باشـد، روان شـاد 
بـدون از تشـویق و ترغیـب هـای فراوان پدرش کدام اسـتاد مشـخص 
درزمینـه مینیاتـور نـدارد  بـه قـول خـودش که بـار ها نویسـنده این 
سـطوراززبان شـان شـنیدم کـه میگفتنـد: مـن از مفکوره هـای روان 
شـاد اسـتاد عبدالـروف فکـری سـلجوقی بـه عنـوان یـک مـورخ یک 
مینیاتورشـناس، یـک نقـاش، یـک خطـاط، یک شـاعر، یـک موزیک 
دان و یک نویسـنده توانا اسـتفاده های زیادی نمـودم، منبع مطالعات 
وی را کتابخانـه پـدرش تشـکیل میداد که یـک کتابخانه غنی و جامع 
بشـمارمیرفت، بایـد گفـت:  اسـتاد در حـدود بیسـت جلـد کتـاب در 

... مشعل چراغیست همیشه روشن
جستار و نگارش : از الحاج محمد ناصر »ناهض« 
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زمینـه های ادبـی، تاریخی، قصـص، معدن 
شناسـی، آثـار تاریخـی فرامـوش شـده و 
غیره نوشـته اسـت کـه از این جملـه یازده 
هـای  کتـاب  دیگـر  و  شـان  کتـاب  جلـد 
کتابخانـه ای شـان کـه تعـداد مجموعـی 
آنهـا در حـدود هـزار نسـخه میرسـید در 
سـالهای اخیـر دراثر جنگ های فرسایشـی 
طعمـه حریـق گردیـد و افزون بـرآن چهار 
شـان  شـخصی  رهایشـی  تعمیرازمنـازل 
همـراه بـاغ بزرگـی کـه مسـمی بـه بـاغ 
مشـعل نامگـذاری گردیـده بـود،  که خود 
مرحومـی بـارور سـاختن اشـجار مثمـر و 
غیـر مثمـر گل هـای زینتـی آن سـالهای 
زیـادی را زحمـت کشـیده بودنـد بـا تمـام 
دارای منقـول شـان از بیـن رفـت، آنچـه 
ازآثار اسـتاد مشـعل از گزند حوادث جنگ 
درامـان مانده اسـت عبارت انـد از کتابهای 
مشـعل هنـر، چـی در کجاسـت؟ دوبیتـی 
هـا بـه سـبک جلالـی و مجموعـه اشـعار 
شـان بـه زبـان گفتـاری مردمـان ولایـت 
غـور. مرحـوم اسـتاد مشـعل به زبـان های 

دری، پشـتو و عربـی تسـلط کامـل داشـت 
بـه زبـان روسـی رفـع ضـرورت مـی نمود، 
او بـه جمهـوری های آسـیای میانـه، اتحاد 
شـوروی وقـت، ایـران و تعـدادی از کشـور 
هـای عربی مسـافرت کـرده اسـت، وی دو 
مرتبـه ازدواج نمـوده بـود، از همسـر اولـی 
خود یک دختر داشـت و همسـراولی شـان 
در اول ازدواج وفـات یافت، ازهمسـر دومی 
خـود صاحـب هشـت فرزند » سـه پسـر و 
پنج دختر« میباشـد؛ یک پسرارشـد و یک 
دختـر کلانـش در سـالهای اخیـر پـدرود 
حیـات نمودنـد و در جـوار مرقـد حضـرت 
امـام فخرالدیـن رازی در کناروالدیـن شـاد 
دفن میباشـند، دو پسـروچهاردخترمرحوم 
مغفوردراسـترالیا بسـر میبرنـد، صـرف یک 
دختـر شـان محترمـه بلقیس جـان بهمراه 
زندگـی  هـرات  در  خـود  همسـر  همـراه 
مینمایـد و دختـر دیگـر شـان درسـرزمین 
دارد  وسـکونت  زندگـی  غـور  ولایـت 
ازمرحوم اسـتاد مشـعل تصویر هـای زیاده 
از هشـتاد تن از روحانیون بـزرگ و علمای 

هـرات  فرهنگـی  و  ومعاصرادبـی  قدیـم 
بارنـگ آبـی باقـی اسـت  کـه از آنجملـه 
تصویـر هـای بیسـت تـن ایشـان در»خانه 
هـرات« موجود اسـت، کـه بزرگتریـن آنها 
تصویـر حضـرت خواجـه عبـدالله انصـاری 
)رح( اسـت، کـه طالبـان آن فوتـو هـا را 

بردند. ازبیـن 

سی  از  بیش  استادبه  آثار  تعدادمجموعی 
درآتش  آنها  اغلب  میرسدکه  بیت  هزار 
طوریکه  قبل،  سال  چند  که  بزرگ  سوزی 
اثر  از  شان  منزل  در  شد،  داده  تذکر  قبلأ 
رفته  میان  از  پیوست  بوقوع  که  جنگهای 
از  بیت  هزار  ده  حدودأ  اکنون  است، 
اشعارشان دردسترس قرار دارد، صرف یک 
شد  داده  تذکر  قبلأ  که  شان  اشعار  دیوان 
فاضل  به همت و سعی  "تروخشک"  بنام 
به  الحاج محمد وزیر جان کروخی  محترم 
آراسته گردید، هکذا درسالهای  زیور چاپ 
اخیر یک رساله منظوم که شامل صد بیت 
که  اند  نوشته  نقاشی  موضوع  در  است، 

نمیدانم به چاپ رسیده است یاخیر؟ 
ادامه دارد...
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هرکودک بهر منوالیکه زندگی دارد ویادرهرفامیل که زندگی 
می کند به دنبال کسب استقلال هستند، اما در عین حال به 
توجه و عشق والدین یا مراقب نیاز دارند، سنین بین 3 تا 5 
سالگی خسته کننده ترین و فعالترین سالهای فرزندپروری 
هستند چرا؟ طفل نهایت شوخ ودرعین حال بازیگوش است 
اگربرایش گفته شود به این چیز دست نزن، او از هر نحوی 
بخاطر دست زدن به آن شی عمل می کند و یا اگرگفته شود 
این کاررا بکن، کوشش می کند ضدش را عملی نماید، برای 
اصلاح و تربیت بهتر اطفال مراتب ذیل برای فامیل هابیشتر 

کمک می کند:

1-  بی ثباتی در قوانین و سردگمی ناشی از آن 
است.  خردسال  کودکان  با  برخورد  در  موفقیت  رمز  ثبات 
وقتی در اجرای قوانین ثبات نداشته باشید، کودک گیج شده 
و ممکن است رفتار نامناسب را بیشتر انجام دهد و یا اوقات 
تلخی کند. اگر به کودک اجازه بدهید گاهی رفتار خاصی را 
انجام همان کار منع  از  را  او  انجام دهد و در بعضی مواقع 

کنید، مطمئنا او را سردرگم خواهید کرد. 

با  و  برود  درکوچه  که  دادید  اجازه  به طفل  اگردیروز  مثلأ؛ 
دارید  باز  رفتنش  ازکوچه  امروز  اما  نماید،  بازی  همزادانش 
مورد سوال و پرس وپال کودک قرار گرفته و کودک در یک 
با  دررفتار  تا،  است  ضروری  بسیار  میگیرد،  قرار  سرگردانی 
کودک ثبات داشته باشید. این ثبات باید در قوانین مربوط به 
نظم و ترتیب، عادات خواب یا قوانین مربوط به تغذیه رعایت 
شود. اگر قواعد در بیشتر از 90% موارد ثابت باشند و کودک 
خوب رفتار می کند، می توان گفت که اوضاع خوب است و 

سعی کنید بیشتر از این توقع نداشته باشید.

 2-  تمرکز بر رفتارهای منفی 

یا جیغ  کردن  فریاد  و  داد  مانند  منفی  رفتارهای  بر  تأکید 
کشیدن و نادیده گرفتن رفتارهای خوب کودک آسان است 
متاسفانه والدین به رفتارهایی که دوست ندارند کودک انجام 
انجام  توجه می کنند وقتی کودک کار مثبتی  بیشتر  دهد 
می دهد، به او توجه کنید و به رفتار خوب و مناسب پاداش 
دهید. پاداش رفتار و عملکرد مثبت کودک می تواند تعریف 
و تحسین و یا در آغوش گرفتن و بوسیدن کودک باشد. این 

نوع مشوق ها تاثیر طولانی مدت خواهند داشت.

 3- عدم توجه علائم هشدار دهنده 

وقتی کودک از کوره در می رود و بدخلقی می کند، والدین 
اغلب سعی می کنند با دلیل و منطق با او حرف بزنند و با 
آرام  را  او  آن،  تکرار  و  باش«  قبیل »آرام  از  گفتن جملاتی 
کنند، اما بهتر است بدانید که این روش مانند حرف زدن با 
ماهی داخل اکواریوم بی فایده است. امکان کنترول بدخلقی 
کودک در صورتی وجود دارد که یا حواس او را پرت کنید و 
یا به طور کلی با پیش بینی امکان بدخلقی کودک از وقوع 
آن جلوگیری کنید. در صورتی که بداخلاقی کودک به اوج 
خود برسد، شما امکان کنترول و آرام کردن آن را از دست 

می دهید چون کودک صدای شما را نمی شنود.

لازم است علل و نشانه های هشدار معمول بدخلقی کودک 
را شناسایی کنید و از آنها جلوگیری کنید. شایع ترین علل 
بدخلقی کودک گرسنگی، خستگی و کسالت هستند. مثلا 
در صورتی که کودک در طول روز نخوابیده است، او را همراه 
خود به بازار نبرید یا اینکه یک خوردنی سالم باخودداشته و 

دربازار برایش بدهید.

4-  تشویق گریه و غرزدن کودک 

ناله ها و غرغرهای کودک شما را کلافه می کند؟ برای مثال 
آماده  مشغول  که  زمانی  درست  و  شام  از  قبل  درست  آیا 
در  و  کند  گریه می  به  فرزندتان شروع  غذا هستید،  کردن 
حالی که گریه می کند از شما می خواهد او را پارک ببرید 
یا سراغ دوستش را می گیرد تا با او بازی کند. والدین اغلب 
تسلیم گریه و ناله های کودک می شوند غافل از اینکه تن 
دادن به خواسته کودک رفتاری که موجب جلب توجه شما 
شده است را تقویت می کند. او در این سن به راحتی متوجه 
می شود که کدام رفتارهایش بیشتر توجه شما جلب می کند 

و او را به خواسته اش می رساند.

بهترین راه حل بی تفاوتی درمقابل این رفتارهاست،  در مورد 
رفتارهایی که پرخاشگرانه نیستند،  مانند بدخلقی یا گریه و 
ناله کردن بهتر است با سکوت و بدون اینکه چیزی بگویید 
توجهی  بی  در  و  کنید  مقاومت  اگر  بگیرید.  نادیده  را  آنها 
به رفتارهای نادرست ثبات داشته باشید کودک متوجه بی 

نتیجه بودن تلاشش می شود و از آن دست می کشد.

صفحه کودک
اشتباه والدین در تربیت کودک

محمد حسیب حزین یار

ادامه دارد... 16 
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بـه همـت والای مرکـز علمـی تحقیقـی کهندیـار و 
دانشـکدۀ هنـر هـای زیبـا دانشـگاه ولایـت هـرات به 
تاریـخ 12/11/1393 محفـل با شـکوه یادوارۀ اسـتاد 
توانا محمد سـعید مشـعل غوری به اشـتراک عده ای 
کثیـری از دانشـمندان، هنرمنـدان، اسـاتید گرانمایـه 
اعـم از خواهـران وبـرادران در تـالار دانشـکدۀ مذکور 
تدویـر یافـت عـده ای از مشـترکین محتـرم پیرامون 
شـخصیت علمـی هنـری و ادبـی اسـتاد مشـعل توانا 
و چیـره دسـت سـخنرانی هـای جـذاب و پـر محتـوا 

نمودند. ارائـه 

اسـتاد مشـعل را یگانـه کسـی معرفـی نمودنـد کـه 
بـه پیـروی از مکتـب اسـتاد کمـال الدین بهـزاد هنر 
نقاشـی، تذهیـب و مینیاتـوری را در هـرات بعـد از 
سـال هـای طولانـی زنـده سـاخته و رونـق بخشـید 
و شـاگردان زیـادی را در ایـن راه تربیـه نمـود و از 
شـاهکار هـای هنرمندانـه و شـیوه هـای متعـدد کار 
بـرد، هنـر آن کـه در خانـه زرنـگار هـرات کـه فعال 
تـالار جلسـات مقام ولایت هرات اسـت انجـام داده به 
تفکیـک طـور مفصـل معلومـات داده شـد که بسـیار 
جالـب و جذاب بـود، از میانه محترم معاون تدریسـی 
دانشـگاه هـرات ضمـن سـخنرانی علمـی و معرفـی 
شایسـته آقـای مشـعل پیشـنهاد نمـود تـا از طـرف 
مقامـات محلـی هـرات چنـد مـکان بـه اسـم اسـتاد 
مشـعل مسـمی گـردد بنوبـه رئیـس انجمـن ادبـی 
هـرات محتـرم آقـای بهـره در بیانـات نغـز و زیبـای 
خویـش شـخصیت چند بعـدی آقای مشـعل را چنان 
عالـی ودانشـمندانه و خردمندانـه معرفـی نمـود کـه 

سـامعین را سـرا پـا گـوش سـاخته بـود.

آقـای بهـره در ایـن محفـل وعـده سـپرد که انشـاالله 
در آینـده نـه چندان دور کتاب اشـعار اسـتاد مشـعل 
را بـه چـاپ میرسـاند،اگر چنیـن شـود واقعـاً خدمت 

بـزرگ و قابل سـتایش اسـت.

مـن هـم به نماینـده گی انجمـن فرهنگـی جهانداران 
غـوری بـه عنوان یـک تن از فرزنـدان غـور در پهلوی 
گفتنـی هـای کـه بـه ارتبـاط آقای مشـعل داشـتم از 
زحمـت کشـی هـای مرکـز علمـی تحقیقـی کهندیار 
دانشـکدۀ هنـر های زیبا اشـتراک خواهـران و برادران  
پشـنهاد معاون تدریسـی دانشـگاه هرات و وعده آقای 
بهـره اظهـار سـپاس و امتنـان نمـودم و با اسـتفاده از 
فرصـت شـعرآقای مشـعل را کـه درجـواب شـعر نـه 
مصرعـی مرحـوم قاضـی عبدالقدوس دانـش غوری به 
چهـل فـرد جـواب گفتـه بودنـد نخسـت شـعر آقـای 

دانـش و سـپس آن را بـه خوانـش گرفتم.

قابـل ذکـر میدانم یکی از دانشـمندان محفـل از فرط 
عشـق و علاقـه اش بـه آقای مشـعل چنین گفت:

»درست است که آقای مشعل منسوب به غور و هرات 
میدانم،آقای  منتفی  را  شان  بودن  غوری  من  اما  اند 

مشعل هراتی اند .«

بـرای مـن ایـن گفتـه واقعـاً خشـوگوار تمام نشـد در 
سـخنرانی ام نخواسـتم محفـل بـه حاشـیه کشـانیده 
شـود بنـاً سـکوت اختیـار نمـودم و از ارائـه جـواب 
مناسـب بـه لحـاظ حفـظ نزاکـت مجلس خـود داری 
نمـودم ولـی میتوانـم هراتـی بـودن آقـای مشـعل را 
بپذیـرم زیـرا آقـای مشـعل غـوری و هـروی بـودن 
خـود را پذیرفتـه انـد چنانچـه در وقـت حیـات شـان 
و ختـم کار ،خانـۀ زرنـگار در شـرق آن نوشـته اسـت 
»الحـاج محمـد سـعید مشـعل غـوری هروی«مگر به 
هیـچ وجـه نمیتوانـم انتفـا غـوری بودن آقای مشـعل 
را بپذیـرم اگـر کسـی بخواهـد و یـا نخواهـد واقعیـت 
چنیـن اسـت کـه آقـای مشـعل غـوری بـود غـوری 

هسـت و غـوری خواهـد بـود.

با ابراز سپاس 

یاد وارۀ مرحوم استاد مشعل غوری!

ادامه دارد...

 سید محمد رفیق نادم
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خوشــبختانه میــزان شــناخت مــردم جامعــه از بیمــاری هــای روانــی در مقایســه بــا ســال هــای قبــل بســیار بهبــود 
یافتــه اســت و ایــن طــرز تفکــر کــه بیمــار روانــی معــادل مثــاً دیوانگــی فــرض مــی شــد، تغییــر کــرده اســت. 

امــروزه مــردم دریافتــه انــد کــه اضطــراب یــا افســردگی بیمــاری اســت کــه بــه صــورت شــایع گریبــان گیــر خــود یــا اطرافیــان آنهــا 
مــی باشــد. همــه ي افــراد در طــول عمــر خــود، افســردگي را تجربــه مــي کننــد. ايــن احســاس کــه معمــولا بــه دنبــال فقــدان يــا 
ناکامــي ايجــاد مــي شــود، در شــرايط طبيعــي پــس از چنــد ســاعت يــا چنــد روز از بيــن مــي رود؛ امــا هــر گاه حالــت افســردگي ادامــه 
پيــدا کنــد و در ســامتي فــرد تاثيــر معنــي داري بگــذارد، در آن صــورت مداخلــه ي درمانــي و کمــک حرفــه اي الزامــي خواهــد بــود.

تاريخچه ي افسردگي:

ــا افســردگي از عبــارت لاتيــن  ــود. کلمــه ي   Depression   ي ــرار گرفتــه ب ــن اختــال از زمــان بابلــي هــا مــورد شناســايي ق اي
ــاي احســاس در هــم فشــرده  ــه معن ــن رو افســردگي ب ــه شــده اســت. از اي ــاي در هــم فشــرده شــدن گرفت ــه معن Deprimere ب
شــدن روح، غــم يــا بــي ارزشــي اســت. در اواخــر قــرون وســطي، رهبــران مذهبــي اروپــا بــر ايــن عقيــده بودنــد کــه افســردگي بــه 
واســطه ي نفــوذ و تســلط ارواح شــيطاني بــر انســان بــه وجــود مــي آيــد. مارتيــن لوتــر، اصــاح طلــب مذهبــي آلمانــي نوشــت:"تمامي 
ســنگيني روح و ماليخوليــا از شــيطان سرچشــمه مــي گيــرد". در واقــع هميــن  اصطــاح ماليخوليــا  يــا ملانکوليــا، بــه افــراد افســرده 
اشــاره داشــت و چنيــن افــرادي جــن زده، شــيطاني، ماليخوليــاي يــا ملانکوليــک خوانــده مــي شــدند. بــه هميــن دليــل ســاليان دراز 
افســردگي، بــا روش هايــي ماننــد شــاق زدن)بــراي خــرج کــردن ارواح شــيطاني و جــن(، حجامــت، جــن گيــري و ســال هــاي اخيــر 
بــا دوش تحــت درمــان قــرار مــي گرفــت. در نهايــت بــا کشــف داروي ضــد افســردگي در دهــه ي 60 ميــادي  و تســکين افســردگي 
بــا تجويــز ايــن داروهــا، کــم کــم روش هــاي خرافــي برچيــده شــد. امــروزه مشــوره هــای صحــت روانــی نیــز یکــی از موثرتریــن راه 

هــای درمــان افســردگی میباشــد.

افسردگي چيست؟

در زبــان روزمــره اصطــاح افســردگي بــراي اشــاره بــه يــك حالــت احساســي، واكنــش بــه يــك موقعيــت و شــيوه رفتــار مختــص بــه 
ــا درجــات متفــاوت غمگينــي، يــاس، تنهايــي، نااميــدي، شــك در  فــرد بــه كار مــي رود. افســردگي اغتشاشــي در خلــق اســت كــه ب
مــورد خويشــتن و احســاس گنــاه مشــخص مــي شــود. بنابرايــن بــا ايــن توضيحــات بايســتي احســاس افســردگي را از اختــال تفيكــك 
نمــود. همــه ي مــا گاهــي احســاس دلتنگــي  و غــم مــي كنيــم. ايــن احســاس هــا جــزء طبيعــي موجــود انســان اســت و  بنابرايــن 
در مقاطعــي كوتــاه، فــرد را تحــت تأثيــر قــرار مــي دهنــد. ولــي افســردگي بــه عنــوان يــك اختــال در دوره هــاي زمانــي طولانــي 
تــري تــداوم مــي يابــد و شــكل ناســازگارانه اي از افســردگي اســت كــه اثــرات پايــداري بــر روي عملكــرد فــرد باقــي مــي گــذارد.

(:     افسردگیافسردگیافسردگیافسردگی
فاطمه غلامی
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انواع افسردگي : 

همــان طــور كــه گفتــه شــد افســردگي درجاتــي از يــك حالــت 
احساســي زود گــذر تــا يــك اختــال شــديد را در برمــي گيــرد. 
ــواع  ــه ان ــراي فهــم بهتــر ايــن نكتــه، لازم اســت اشــاره اي ب ب

افســردگي داشــته باشــيم:

11 احســاس افســردگي: كــه معمــولا بــه عنــوان اندوه شــناخته (
مــي شــود و در اثــر تغييــرات موقعيتــي و شــرايط جديــد 
يــا برخوردهــاي مقطعــي ايجــاد مــي شــود. ايــن احســاس 
معمــولا بعــد از برطــرف شــدن موقعيــت و ســازگار شــدن 

شــخص بــا شــرايط تــازه، بــه ســرعت از بيــن مــي رود.

22 ــر ( ــه در اث ــا واكنــش ســوگ: غمــي اســت ك داغديدگــي ي
فــوت نزديــكان بوجــود مــي‌ آيــد. وقتــي رابطــه ي مهمــي 
پايــان مــي يابــد، بيشــتر بازمانــدگان حالتــي را تجربــه مــي 
ــت نيــز كامــا عــادي اســت  ــن حال كننــد كــه معمــولا اي
ــي  ــورت طولان ــه ص ــوگ ب ــاي س ــش ه ــه واكن ــر آنك مگ

ــد. باقــي بمان

33 اختــال ســازگاري بــا خلــق افســرده: مواجهــه ي فــرد بــا (
يــك موقعيــت قابــل توجــه گاهــي منجــر بــه ايــن حالــت 
مــي شــود. در چنيــن وضعيتــي، انتظــار مــي رود بــا كاهش 
ــن  ــز از بي ــه ني ــار گون ــاي بيم ــت ه ــت، حال ــر موقعي تأثي

بــرود.

44 اختــال افســردگي عمــده و افســردگي خويــي: زمانــي كــه (
ــه ي  ــه كلي ــه حــدي باشــد ك ــم افســردگي ب شــدت علائ
ــد و  ــي ده ــرار م ــعاع ق ــت الش ــي را تح ــاي آدم عملكرده
باعــث تأثيــرات عمــده در عواطــف، رفتــار، تفكــر و روابــط 
اجتماعــي مــي گــردد، اختــال افســردگي عمــده ناميــده 
مــي شــود. در صورتــي كــه شــدت علائــم افســردگي بــه 

انــدازه اي باشــد كــه عملكردهــا كمتــر آســيب ببيننــد، 
اختــال افســرده خويــي وجــود دارد.

55 اختــال دو قطبــي و ادواري خويــي: نوســانات خلقــي (
شــديدي كــه بيــن دوره هــاي شــيدايي )شــادي 

ــه وجــود  و خوشــي افراطــي( و افســردگي ب
مــي آيــد، نشــان دهنــده و شــاخص 

در  اســت.  اختــال  ايــن  اصلــي 
صورتــي كــه نوســانات 

ــر عملكــرد آدمــي تأثيــر بگــذارد  خفيــف باشــد و كمتــر ب
ــه  ــي گفت ــا  ادواري خوي ــي ادواري ي ــال خلق ــه آن اخت ب

مــي شــود.

66 اختــال دلبســتگي واكنشــي: وابســتگي هــاي بيمــار گونــه (
ــوان  افســردگي هــاي  ــه عن ي دوران كودكــي كــه از آن ب
ــن گــروه طبقــه  ــاد مــي شــود، تحــت اي دوران كودكــي ي

بنــدي مــي شــود.

77 ــا  دوره ( ــي ي ــي : نوع ــردگي فصل ــا افس ــي ي ــال خلق اخت
ــتان  ــز و زمس ــولا در پايي ــه معم ــت ك ــردگي اس اي از افس
تجربــه مــي شــود و كيــي از عوامــل مهــم آن نــور ناكافــي 
ــي داري را در  ــرات معن ــي تغيي ــور ناكاف ــالا ن ــت. احتم اس
ســطوح برخــي از هورمــون هــا بــه ويــژه "ملاتونيــن" ايجاد 
ــه  ــب ب ــور موج ــا و ن ــرات دم ــي تغيي ــد و از طرف ــي كن م
هــم خــوردن ســاعت درونــي بــدن كــه الگوهــاي خــواب و 
بيــداري را كنتــرل مــي كنــد، مــي گــردد و ايــن تغييــرات 

منجــر بــه بــروز ايــن اختــال مــي شــود.

ادامه دارد...
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در بسا محافل، مجالس، آموزشها، کورسها و غیره گرد همآیی های علمی 
مباحثات دامنه داری پیرامون این عنوان صورت میگیرد و نتیجه آنچنانی 
که توقع همگان است گرفته نمی شود، به سلسله مطالب مدیریتی که 
ارائه  گرامی  های  خواننده  خدمت  مؤجز  و  کوتاه  بصورت  شنسبانیه 
میدارد، در این شماره این عنوان را از کتاب » اصول و مبانی سازمان 
و مدیریت« نوشته ابوالفضل صادق پوربرگزیده ایم، امید واریم بتواند به 

سوال ) مدیریت ذاتی است یا اکتسابی؟( جواب ارائه دارد.

مقدم برهمه لازم است مابویژگی های شخصیتی انسان اشاره کنیم، افراد 
تفاوت(  من  الانسان  خلق  نیستند)  استعدادبرابر  دارای  ها  شخصیت  و 
انسانها به اساس ساختار فزیکی، دماغی، احساس، عواطف و شکل های 
ظاهری باهم در تفاوت اند، برداشت ها، تحلیل و تجزیه مطالب، بینش 
و عطوفت انسانی در بین پدرو پسر، دختر و مادر وخواهروبرادر یکسان 

نبوده بلکه تفاوت های شگرف در هرانسان بچشم میخورد.

بعضی قدرت تحلیل ریاضی را دارند، برخی دیگربا برخورداری ازحافظه 
ی قوی می توانند اشعار بسیاری رابا یک بار خواندن حفظ کنندوبعضی 
خطاطی،  سازی،  سرامیک  هنرنقاشی،  در  خاصی  ی  خلاقه  قدرت  هم 
گلدوزی، قالی بافی و.... دارند، هریک افراد فوق چنانچه دررشته ی که 
خواهند  بسیاری  پیشرفت  ببینند،  آموزش  شوند،  وارد  دارند،  استعداد 
کرد، به همین علت باوجویکه به عنوان مثال دررشته ی صحی یا بهتر 
اما تعداد معد  برابرداده میشود،  گفته شود  طب، به محصلین آموزش 
ودی در جراحی قلب به اصطلاح » دست طلایی« می شوند، یا ساده تر 

گفته شود، بحیث یک جراح چیره دست فارغ میگردند .

اززمانه های پیشین نیز این موضوع مورد قبول بوده است، چنانچه در 
چهار مقاله نظامی عروضی ذکر شده، برای اینکه فردی بتواند شعر بگوید، 
بائیست هزار بیت شعر بدقت خوانده باشدوده هزار کلمه را حفظ داشته 
باشد، علاوه براین عروض و قافیه را نیز باید بداند، در این مورد پرسش 
می شود که هرکس این دستورالعمل را بکار بندد، شاعر خوبی می شود؟ 
پاسخ منفی است؛ چرا ؟ زیرا علاوه براین موارد، اگر استعدادداشته باشد، 
شاعر خوبی خواهد شد وگرنه شاعر متوسطی خواهد ماند ویا هیچ شاعر 

نخواهد شد.

درمورد مدیریت نیز وضع بهمین منوال است، چنانچه فردی استعداد 
مدیریتی داشته باشد، آموزش مدیریت نیز دیده باشد درکار خود 
موفقیت خاصی خواهد یافت، درغیر این صورت مدیری معمولی 
خواهدد شد، نکته دیگر این است که کلیه رفتار های انسانی 
علاوه بر بعدآموزشی یا اکتسابی از استعداد ذاتی نیز متأثر 
نظری  چارچوب  خاص،  رفتار  برای  زمانیکه  تا  است، 
آن  ذاتی  بعد  فقط  نشده،  پرداخته  و  ساخته 

خواهد شد.متجلی 

به عبارت دیگر مدیریت تا قبل ازاینکه مورد بررسی علمی قرار نگرفته بود 
فقط جنبه ذاتی آن شناسایی شده بود، اما امروزه دیگردانش بمدیریت 
بحد گسترده شده است که هیچ فردی به تنهایی نمی تواند به مجموع 
آن اشراف داشته باشد، سازمانهای وسیع اعم از بازرگانی، صنعتی واداری 
را نمی توان بدون آشنایی با الگوهای نظری به نحوی مناسب اداره کرد، 
بلکه  نیست،  امروز ذاتی  توان گفت مدیریت  این بطورخلاصه می  بنابر 
اصول  دریافت  زمینه  در  بیشتری  استعداد  افرادی  تنها  است،  اکتسابی 

مدیریت دارند موفقیت بیشتری نیزدراداره امور خواهند داشت.

این  می شود،  مربوط  آن  بودن  ذاتی  به  مدیریت  هنربودن  البته جنبه 
را هم بیاد داشته باشیم، هنر مهارتی است که با تجربه نیز کسب می 
شود، زیرا بنای علمی بودن مدیریت با استفاده از روش منطق تجربی 
که اساس علوم فزیکی است، درشناخت وانتخاب بهترین راه حل برای 
تصمیم گیری ها مربوط می شود، همین موضوع علت جنبشی بوده که 
Man� Scientific  در ابتدای قرن بیستم تحت عنوان مدیریت علمی 
ریاضیات،  آمار،  گیری  بکار  قرن  گردیدودراواسط  شروع   agement
مدیریت  علم  عنوان  تحت  دیگری  شکل  علمی  تحقیق  علمی  اصول 
Science Management  به خود گرفت. از این لحاظ که مدیریت 

را علم خواندند.

بنابر این می توان نتیجه گرفت که مدیریت دردنیای امروز، بیش از هر 
جنبه ی دیگراکتسابی است، ویژگی های شخصیتی و ممارست درکار 
نشان  مدیران  بین  در  را  اختلافاتی  یکسان،  آموزش  باوجود  مدیریت 
میدهد، کسیکه بتواند آموخته هاوهنر خود را دراداره یا سازمان به منصه 
درآموزش  فردی  است  ممکن  است،  مدیریت  فن  دارای  ظهوربرساند، 
ندارد،  کاری  تجربه  ازآنجائیکه  اما  باشد،  داشته  بسیار  شهرت  مدیریت 
این  بنابر  بود،  خواهد  ناتوان  سازمان  ودراداره  است  مدیریت  فن  فاقد 
یا  است  ذاتی  هنر،  یا  است  علم  مدیریت  که  گفت  توان  نمی  بروشنی 
اکتسابی، بلکه درهروضیعتی می توان مدیریت را از جنبه های مختلف 

مورد بررسی و ملاحظه قرارداد.

مثلأ فردی که مدیریت تدریس می کند دارای دانش اکتسابی مدیریت 
است، دربرابر مدیر دیگری را نیز میتوان یافت که مطالعات نظری درباره 
ی مدیریت ندارد، ولی سازمانی را اداره می کند، اودرواقع از جنبه هنر 
است،  آموخته  تجربه  طریق  از  را  مدیریت  وفن  است  مطرح  مدیریت 
البته در هیچ  دراینجا استعداد فردی، عامل مهمی محسوب می شود، 
یک از این موارداستعداد فردی که جنبه ذاتی دارد، مستثنی نگردیده 
است، این بحث به نسبت های مختلف درتمام علوم وفنون مطرح است.

...مدیریت ذاتی است یا اکتسابی...مدیریت ذاتی است یا اکتسابی
مدیریت ماهنامه
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